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مطالعۀ ناتوانی جسمی در رمان آسیاب رودخانۀ فلاس، اثر جورج الیوت 

مینو فرجی1، سمیرا ساسانی2 

چکیده
ایــن مطالعــه بــا رویکــردی بین‌رشــته‌ای، بازنمایــی ناتوانــی جســمی، جنســیت و مردانگــی را در 
رمــان آســیاب رودخانــۀ فــاس، اثــر جــورج الیــوت بررســی می‌کنــد. پرســش اصلــی تحقیــق 
آن اســت کــه الیــوت چگونــه ازطریــق شــخصیت فیلیــپ واکــم، گفتمــان توان‌گــرای جامعــۀ 
ــد.  ــه می‌ده ــی ارائ ــدن و مردانگ ــازه از ب ــی ت ــد و تعریف ــش می‌کش ــه چال ــی را ب ویکتوریای
روش مطالعــه، توصیفــی ـ تحلیلــی و مبتنی‏بــر نقــد فرهنگــی اســت و بــر نظریه‌هــای ناتوانــی 
لنــارد جــی. دیویــس و رزمــری گارلنــدـ تامســون اســتوار اســت. نتایــج نشــان می‌دهــد کــه 
ــر  ــد کــه ب ــوان، نوعــی مردانگــی متفــاوت را بازنمایــی می‌کن ــوان شــخصیتی نات فیلیــپ، به‌عن
ــدار  ــدرت و اقت ــر ق ــه ب ــه دارد؛ ن ــی تکی ــی اخلاق ــی و خودآگاه ــیت عاطف ــی، حساس همدل
جســمی. بدین‌ترتیــب، الیــوت بــا نگاهــی انســانی و انتقــادی، درک جامعــه از هویــت مردانــه 
ــن  ــوآوری ای ــد. ن ــف می‌کن ــا بازتعری ــر ویکتوری ــی عص ــتر فرهنگ ــوان را در بس ــدن نات و ب

ــا مطالعــات جنســیت و مردانگــی اســت. ــی ب ــددادن نظریه‌هــای ناتوان پژوهــش در پیون
ــارد جــی. دیویــس،  ــد تامســون، لن ــدن، جــورج الیــوت، رزمــری گارلن ــدی: ب واژه‏هــای کلی

ــی جســمی، مردانگــی ناتوان
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مقدمه
ــر  ــود کــه تأثی ــا دوران دگرگونی‌هــای گســتردۀ اجتماعــی، فرهنگــی و علمــی ب دورۀ ویکتوری
شــگرفی بــر هویــت انســان‌ها و تلقــی آن‌هــا از بدنشــان گذاشــت. عواملــی همچــون هنجارهای 
اجتماعــی، رشــد علــم و انقــاب صنعتــی و درک افــراد از خــود، نقــش تعیین‌کننــده‌ای در ایــن 
تحــولات ایفــا کردنــد. همان‌طورکــه دیویــد ترنــر و دنیــل بلکــی1  اشــاره می‌کننــد: »ناتوانــی، 
بخــش جدایی‌ناپذیــر انقــاب صنعتــی بــود. ...افــراد دارای ناتوانــی، هــم در پیشــبرد صنعــت 
ــدن  ــا صنعتی‌ش ــه ب ــۀ جامع ــوۀ مواجه ــر نح ــان ب ــم ناتوانی‌ش ــتند و ه ــش داش ــا نق در بریتانی
ــد  ــی کار و تولی ــت توانای ــار می‌رف ــرد انتظ ــر ف ــه از ه ــن دوره ک ــت« ): (. در ای ــر گذاش تأثی
داشــته باشــد، ناتوانــی اغلــب متــرادف بــا فقــر، انــزوا و محرومیــت بــود. پیشــرفت‌های علمــی 
و پزشــکی، بــا تأکیــد بــر بــدن ســالم، بــه حــذف یــا نادیده‌گرفتــن بدن‌هــای متفــاوت دامــن 

زدنــد.
ــرن  ــی در ق ــه ناتوان ــی ب ــرش اجتماع ــکل‌گیری نگ ــر ش ــر ب ــل مؤث ــن عوام از مهم‌تری
نوزدهــم، تصویــب قانــون The Poor Law Amendment Act در ســال  بــود. ایــن قانــون کــه بــا 
هــدف کاهــش هزینه‌هــای دولــت و ســامان‌دهی نظــام حمایــت از فقــرا بــه تصویــب رســید، 
ــن  ــش از ای ــا پی ــه شــد. ت ــۀ جامع ــوان از بدن ــراد نات ــزوای اف ــک و ان در عمــل موجــب تفکی
ــت؛  ــام می‌گرف ــی انج ــی و خانوادگ ــطح محل ــی در س ــه و مذهب ــای خیری ــه، کمک‌ه اصلاحی
امــا قانــون جدیــد برپایــۀ اصــل »شایســتگی« بنــا شــده بــود و تنهــا کســانی را مســتحق حمایــت 
ــوان،  ــراد نات ــب، اف ــی : (. بدین‌ترتی ــند )بورس ــد باش ــه کار و تولی ــادر ب ــه ق ــت ک می‌دانس
ســالمندان و بیمــاران مزمــن از نظــام حمایتــی عــادی کنــار گذاشــته و بــه نوانخانه‌هــا فرســتاده 
شــدند. ایــن مکان‌هــا نــه پناهــگاه، بلکــه ســازوکاری انضباطــی بودنــد کــه به‌جــای حمایــت، 

ــر و بلکــی (. ــد )ترن نوعــی جداســازی اجتماعــی را اعمــال می‌کردن
ــدن  ــه ب ــادی ب ــی اقتص ــا نگاه ــد ب ــون جدی ــی، قان ــگران اجتماع ــه‌ی پژوهش به‌گفت
انســان ثابــت کــرد کــه ارزش فــرد بــا میــزان توانایــی تولیــد و کارکــرد فیزیکــی او ســنجیده 
ــوان نه‌تنهــا از نظــر جســمی »ناکارآمــد«، بلکــه از نظــر اخلاقــی  ــدن نات می‌شــود. درنتیجــه، ب
ــی در عصــر  ــان توان‌گرای ــه شــکل‌گیری گفتم ــی ب ــن نگاه ــی شــد. چنی ــوب« تلق ــز »نامطل نی
ویکتوریــا انجامیــد؛ گفتمانــی کــه در ادبیــات، علــم پزشــکی و گفتمان‌هــای اخلاقــی انعــکاس 
ــق  ــا خل ــز2 ب ــی کالین ــز و ویلک ــز دیکن ــوت، چارل ــورج الی ــون ج ــندگانی چ ــت. نویس یاف
ــی را  ــام ارزش ــن نظ ــی، ای ــی و طبقات ــای خانوادگ ــژه در بافت‌ه ــوان، به‌وی ــخصیت‌های نات ش
ــی  ــوان در چهارچــوب کارای ــه ارزش انســان را نمی‌ت ــد ک ــش کشــیدند و نشــان دادن ــه چال ب

ــد اقتصــادی محــدود کــرد )بورســی (. ــا تولی جســمی ی

1- David Turner and Daniel Blackie  
2- George Eliot, Charles Dickens, and Wilkie Collins
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در ایــن عصــر، مفهــوم مردانگــی و هویــت جنســی نیــز بیــش از پیــش بــا بــدن مردانــه 
ــی را  ــدار اخلاق ــتقامت جســمی و اقت ــی کار، اس ــد توانای ــی بای ــرد ویکتوریای ــره خــورد. م گ
توأمــان در خــود می‌داشــت. در مقابــل، افــراد دارای ناتوانــی جســمی در تــاش بودنــد تــا بــا 
ــه  ــی، ب ــای بدن ــازی نقص‌ه ــا پنهان‌س ــی ی ــای مصنوع ــون اندام‌ه ــی چ ــری از ابزارهای بهره‌گی
الگــوی مســلط مردانگــی نزدیــک شــوند )هاتچیســون : (؛ ازســوی دیگــر، نمایش‌هــای موســوم 
ــه  ــه ب ــرش جامع ــی از نگ ــد، بازتاب ــم رواج یافتن ــرن نوزده ــۀ ق ــه در میان ــو1« ک ــه »فریک‌ش ب
ــزاری  ــه اب ــژادی را ب ــا ن ــمی ی ــاوت جس ــه تف ــی ک ــد؛ نمایش‌های ــال« بودن ــای »غیرنرُم بدن‌ه
ــی« و »دیگــری« را برجســته‌تر  ــان »انســان پذیرفتن ــرز می ــد و م ــل کردن ــرای ســرگرمی تبدی ب
ــوان  ــراد نات ــرای اف ــوها ب ــد، فریک‌ش ــون می‌نویس ــدـ تامس ــه گارلن ــور ک ــد. همان‌ط کردن

ــد ): 1997 (. ــغ می‌ش ــان دری ــه‌ از آن ــه در جامع ــد ک ــی« می‌آفریدن ــی نمایش »هویت
در ایــن میــان، نقــش ملکــۀ ویکتوریــا در تغییــر تدریجــی نگــرش عمومــی نســبت بــه 
ناتوانــی شــایان توجــه اســت. او بــا حمایــت از نهادهــای خیریــه و آموزشــی بــرای نابینایــان و 
ناشــنوایان و حضــور نمادیــن افــراد ناتــوان در رویدادهــای دربــاری، بــه شــکل‌گیری گفتمانــی 
ــته از  ــه برخاس ــار ک ــن رفت ــرد. ای ــک ک ــمی کم ــای جس ــا تفاوت‌ه ــه ب ــانی‌تر در مواجه انس
تجربــۀ شــخصی ملکــه بــا بیمــاری و ناتوانــی در میــان اعضــای خانــواده‌اش بــود، ســبب شــد 
ــه  ــود فاصل ــتثماری خ ــن و اس ــکل خش ــج از ش ــو به‌تدری ــه فریک‌ش ــوم ب ــای موس نمایش‌ه
ــن  ــدل شــوند. از ای ــت اجتماعــی ب ــی و حمای ــرای جلــب همدل ــی ب ــه عرصه‌های ــد و ب بگیرن
ــای آن، بســتری  ــام تناقض‌ه ــا تم ــا، ب ــوان گفــت فضــای فرهنگــی دورۀ ویکتوری منظــر، می‌ت
ــی  ــوی درک ــز« به‎س ــای ترحم‌برانگی ــۀ »تماش ــی از حیط ــوم ناتوان ــه در آن مفه ــم آورد ک فراه

ــرد. ــت ک ــانی‌تر حرک ــر و انس اخلاقی‌ت
در چنیــن زمینــه‌ای، آثــار جــورج الیــوت جایگاهــی ویــژه دارنــد. الیــوت کــه به‌عنــوان 
ــی  ــا دقت ــش ب ــود، در رمان‌های ــناخته می‌ش ــرا ش ــندگان واقع‌گ ــته‌ترین نویس ــی از برجس یک
روان‌شناســانه بــه درون انســان‌ها می‌نگــرد و هم‌زمــان، فشــارهای اجتماعــی و فرهنگــی زمانــه 
را بــه چالــش می‌کشــد. او بــا تأکیــد بــر همدلــی به‌عنــوان موهبتــی اخلاقــی و انســانی، در پــی 
ترســیم تجربــۀ زیســتۀ کســانی اســت کــه در حاشــیۀ اجتمــاع قــرار گرفته‌انــد. شــخصیت‌های 
ــد کــه جهــان  ــه هیولاهایــی ترحم‌برانگیــز، بلکــه انســان‌هایی چندبعُدی‌ان ــارش ن ناتــوان در آث
را از زاویــۀ متفاوتــی می‌بیننــد و درک مــا را از انســانیت گســترش می‌دهنــد )لــی : (. هرچنــد 
ــار جــورج الیــوت نیســت،  ــه آث ــات قــرن نوزدهــم تنهــا محــدود ب ــی در ادبی ــی ناتوان بازنمای
نویســندگان برجســته‌ای همچــون چارلــز دیکنــز، رابــرت لوئیــس استیونســون2، ویلکــی کالینــز 

1- Freak Show
2- Robert Louis Stevenson
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ــق،  ــخصیت‌پردازی دقی ــده و ش ــای پیچی ــری از روایت‌ه ــا بهره‌گی ــز ب ــه1 نی ــارلوت برونت و ش
حضــور و تجربه‌هــای افــراد ناتــوان را در بافت‌هــای اجتماعــی، فرهنگــی و روانــی زمانــۀ خــود 
ــر می‌کشــند،  ــه تصوی ــان را ب ــد. ایــن متــون نه‏تنهــا موقعیــت اجتماعــی ناتوان برجســته کرده‌ان
ــده،  ــه‌های محدودکنن ــرا و کلیش ــای توان‌گ ــح نگرش‌ه ــی و صری ــد ضمن ــق نق ــه ازطری بلک
امــکان بازاندیشــی در مــورد روابــط قــدرت، هویــت و محدودیت‌هــای ســاختاری را فراهــم 
ــای اجتماعــی  ــی از واقعیت‌ه ــا بازتاب ــم نه‏تنه ــرن نوزده ــات ق ــب، ادبی ــه این‏ترتی ــد. ب می‌آورن
و فرهنگــی زمانــه اســت؛ بلکــه بســتر تحلیلــی غنــی‎ای بــرای مطالعــۀ تعامــل میــان توانمنــدی، 
ناتوانــی و کنش‌هــای فــردی و جمعــی ارائــه می‌دهــد. ایــن رویکــرد میان‌رشــته‌ای کــه ادبیــات، 
مطالعــات فرهنگــی و نظریه‌هــای ناتوانــی را بــه هــم پیونــد می‌دهــد، اهمیــت فهــم عمیق‌تــر 
از تجربــۀ ناتوانــی را در ســطح ادبــی، اجتماعــی و فرهنگــی آشــکار می‌کنــد و نشــان می‌دهــد 
ــار کلاســیک ادبــی، فراتــر از یــک تصویــر ســاده یــا دلســوزانه،  ــان در آث کــه بازنمایــی ناتوان

ــه می‌کنــد. نقــدی پیچیــده و تأمل‌برانگیــز از ســاختارهای قــدرت و فرهنــگ غالــب ارائ
رمــان آســیاب رودخانــۀ فــاس نمونــۀ شــاخصی از نگــرش الیــوت نســبت بــه ناتوانــی 
ــی  ــور، زن ــی جســمی و مگــی تولی ــا ناتوان ــر، داســتان فیلیــپ واکــم، مــردی ب ــن اث اســت. ای
ــی  ــک به‌نوع ــر ی ــه ه ــخصیتی ک ــد؛ دو ش ــت می‌کن ــی را روای ــای اجتماع ــاوت از معیاره متف
از هنجارهــای زمانــه فاصلــه دارنــد. الیــوت ازخــال رابطــۀ ایــن دو، نه‏تنهــا نگاهــی تــازه بــه 
مفهــوم ناتوانــی ارائــه می‌دهــد؛ بلکــه ســاختار مردســالارانۀ جامعــۀ ویکتوریایــی و معیارهــای 
ــت  ــاً وضعی ــی دیگــر صرف ــان، ناتوان ــن رم ــد. در ای ــد می‌کن ــز نق ــدۀ زنانگــی را نی محدودکنن
جســمی نیســت؛ بلکــه اســتعاره‌ای از طــرد اجتماعــی و ناتوانــی فرهنگــی در پذیــرش تفــاوت 

اســت.
بــر ایــن اســاس، مســئلۀ اصلــی پژوهــش حاضــر آن اســت کــه جــورج الیــوت چگونــه 
ــش  ــه چال ــی را ب ــۀ ویکتوریای ــرای جامع ــان توان‌گ ــم، گفتم ــپ واک ــخصیت فیلی ــق ش ازطری

ــد. ــف می‌کن ــدن را بازتعری ــی و ب ــم مردانگ ــال، مفاهی ــن ح ــد و در عی می‌کش
ــارد  ــی لن ــا رویکــردی بین‌رشــته‌ای و در چهارچــوب نظریه‌هــای ناتوان ایــن مطالعــه، ب
جــی. دیویــس2 و رزمــری گارلنــدـ تامســون انجــام می‌شــود تــا نشــان دهــد چگونــه متــن ادبی 
ــد. روش  ــا باش ــر آن‌ه ــدی ب ــال، نق ــی و درعین‌ح ــای اجتماع ــی از گفتمان‌ه ــد بازتاب می‌توان
ــا خوانشــی  ــه ب ــا ک ــی اســت؛ بدین‌معن ــی ـ ادب ــل فرهنگ ــر تحلی ــی ب ــی و مبتن ــش کیف پژوه
ــدن«،  ــم »ب ــا مفاهی ــد ب ــان در پیون ــخصیت‌پردازی و زب ــی، ش ــر روای ــان، عناص ــک از رم نزدی
ــن مطالعــه، آشــکارکردن ظرفیت‌هــای  ــی ای ــل می‌شــوند. هــدف نهای ــرم« و »هویــت« تحلی »نُ
ادبیــات در بازاندیشــی دربــارۀ بــدن، مردانگــی و تفــاوت اســت؛ حــوزه‌ای کــه در آثــار الیــوت، 

1- Charlotte Brontë
2- Lennard J. Davis
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ــده دارد. ــر بررسی‌ش ــال کمت ــوری و در عین‏ح ــی مح نقش

بازنمایی ناتوانی
ــا  ــا ی ــک از م ــر ی ــا شــده اســت. ه ــا بن ــۀ هنجاره ــه برپای ــم ک ــی زندگــی می‌کنی ــا در دنیای م

ــس : (. ــرد )دیوی ــه می‌گی ــه از آن فاصل ــا آگاهان ــد ی ــال« باش ــه »نرم ــد ک می‌کوش
ــط رواج  ــۀ متوس ــور طبق ــا ظه ــان ب ــد و هم‎زم ــدار ش ــم پدی ــرن نوزده ــرم« در ق ــوم »نُ مفه
یافــت. در ایــن دوران، مــردان در یکــی از ایــن دو دســته قــرار می‌گرفتنــد: »عــادی و طبیعــی« 
ــردان«  ــام م ــرای تم ــی ب ــرم را »قانون ــوت، نُ ــه«. الی ــی و هیولاگون ــاده، غیرطبیع ــا »فوق‌الع ی
ــی  ــج اله ــک رن ــمی از ی ــاری جس ــه ناهنج ــگاه ب ــرن، ن ــن ق ــی: (. در ای ــد )ل ــف می‌کن تعری
ــود، تغییــر یافــت )بوریــه : (. اهمیــت  ــا پزشــکی کــه قابــل اصــاح ب ــه مشــکلی عاطفــی ی ب
ــۀ  ــردان برپای ــه م ــی ک ــت؛ زمان ــش یاف ــی افزای ــاب صنعت ــور انق ــا ظه ــژه ب ــودن به‌وی نرمال‏ب
ــر آن حکم‌فرماســت، افــراد  قــدرت بدنی‌شــان ســنجیده می‌شــدند. در جامعــه‌ای کــه »نُــرم« ب

ــس: (. ــوند )دیوی ــی می‌ش ــرف1« تلق ــوان »منح نات
ــال«.  ــال« و »غیرنرُم ــرد: »نرُم ــیم ک ــش تقس ــه دو بخ ــه را ب ــه، جامع ــگاه دوگان ــن ن ای
ایــن جداســازی، بعدهــا بــه رشــد عقایــد یوژنیــک2 )به‌نــژادی( انجامیــد )(. یوژنیــک تلاشــی 
ــاش  ــا ت ــوان نقــص شــناخته می‌شــد؛ ام ــا ازمیان‎برداشــتن آنچــه به‌عن ــرای اصــاح ی ــود ب ب
ــر  ــرا نمایانگ ــت؛ زی ــاک اس ــاز و خطرن ــود مسئله‌س ــال، خ ــراد غیرنرُم ــازی اف ــرای نرُمال‌س ب
ــد  ــرم قــرار گیرن ــر اســت درون چهارچــوب نُ ــا بهت ــد، ی ایــن اســت کــه اکثریــت جامعــه بای
)(؛ بنابرایــن، ناتوانــی بیــش از آنکــه صرفــاً ریشــه‌ای زیســتی داشــته باشــد، محصــول روابــط 

ــد. ــراد را شــکل می‌ده ــۀ زیســتۀ اف ــه تجرب اجتماعــی و فرهنگــی اســت ک
ــرات شــده،  ــی در ســتون فق ــه‌ای در کودکــی دچــار ناتوان ــه درنتیجــۀ حادث ــپ، ک فیلی
ــمانی‌اش، از  ــف جس ــر ضع ــا در براب ــود؛ ام ــناخته می‌ش ــص« ش ــا »ناق ــوزی« ی ــوان »ق به‌عن
ــن  ــس، ای ــد دیوی ــت. از دی ــوردار اس ــری برخ ــری بی‌نظی ــیت هن ــتعداد و حساس ــوش، اس ه
تمایــز میــان ظاهــر فیزیکــی و توانایــی ذهنــی، همــان تضــاد میــان »نُــرم عملکــردی« و »نُــرم 

زیبایی‌شــناختی« اســت.
جامعــۀ ویکتوریایــی بــر بــدن ســالم و توانمنــد تأکیــد داشــت و از همیــن‏رو، فیلیــپ به‏دلیــل 
ــام  ــل، ت ــرد. در مقاب ــرار می‌گی ــان« ق ــتۀ »منحرف ــودکار در دس ــورت خ ــش به‌ص ــر متفاوت ظاه
تجســم بــدن نرُمــال و اقتــدار مردانــۀ ایــن دوره اســت: قــوی، عمل‌گــرا و ســخت‌گیر. الیــوت 
ــه  ــی« چگون ــرم اجتماع ــه »نُ ــد ک ــان می‌ده ــخصیت، نش ــن دو ش ــان ای ــورد می ــال برخ ازخ
ــام از  ــه ت ــی ک ــد. زمان ــکل می‌ده ــز ش ــراد را نی ــت اف ــن و هوی ــه ذه ــا، بلک ــا بدن‌ه نه‌تنه

1- Deviants
2- Eugenics
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پذیــرش فیلیــپ ســربازمی‌زند و او را »موجــودی ناقــص« می‌نامــد. ایــن رفتــار بازتــاب همــان 
ــۀ انحــراف از  ــه به‌مثاب ــاوت، بلک ــوان تف ــه به‌عن ــی را ن ــه ناتوان ــی اســت ک ــان توان‌گرای گفتم

ــد. ــیر می‌کن ــار تفس معی
بــا این‌حــال، الیــوت ایــن نظــم ارزشــی را وارونــه می‌کنــد؛ درحالی‌کــه تــام در ظاهــر نماینــدۀ 
ســامت و قــدرت اســت، ناتوانــی او در فهــم مفاهیــم انتزاعــی و همدلــی بــا دیگــران، ضعــف 
درونــی‌اش را آشــکار می‌کنــد. بدین‌ترتیــب، نویســنده مفهــوم ناتوانــی را از ســطح زیســتی بــه 
ســطح اخلاقــی و شــناختی منتقــل می‌کنــد. همان‌گونــه کــه دیویــس اشــاره می‌کنــد، ناتوانــی 
تنهــا فقــدان عملکــرد بدنــی نیســت؛ بلکــه شــکلی از ناتوانــی در ارتبــاط و درک نیــز می‌توانــد 
باشــد. تــام ازنظــر جســمی نرُمــال اســت؛ امــا ازنظــر اخلاقــی و عاطفــی دچــار کاســتی اســت؛ 
درمقابــل، فیلیــپ بــا وجــود ضعــف جســمانی، توانایــی درک، زبــان و هنــر را داراســت. ایــن 
ــوت  ــت. الی ــم اس ــرن نوزده ــی ق ــق توان‌گرای ــر منط ــح ب ــدی صری ــی، نق ــی ارزش جابه‌جای
ــه  ــاوت را ب ــرد و تف ــن می‌ب ــوان را از بی ــدن نات ــو« از ب ــش »فریک‌ش ــود نمای ــت خ در روای
ــه  ــوان ن ــدن نات ــۀ فــاس، ب ــد. در آســیاب رودخان ــل می‌کن ــی تبدی ــه‌ای انســانی و درون تجرب
موضــوع تماشــا، بلکــه مرکــز تأمــل اخلاقــی و همدلــی اســت. ایــن رویکــرد، نقطــۀ عزیمــت 

نویســنده در نقــد گفتمان‌هــای مســلط بــر بــدن و ناتوانــی در عصــر ویکتوریاســت.
ــی  ــده‌ای فرهنگ ــی پدی ــد، ناتوان ــد می‌کن ــز تأکی ــون نی ــدـ تامس ــه گارلن ــه ک همان‌گون
ــی و  ــان توانای ــرز می ــاختن م ــا س ــالار، ب ــی و مردس ــۀ صنعت ــوت، جامع ــان الی ــت. در رم اس

ــد. ــت می‌کن ــود را تثبی ــی خ ــم اجتماع ــی، نظ ناتوان
در بعُــد دیگــر، ریشــه‌های گفتمــان »یوژنیــک« یــا به‌نــژادی کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم 
ــدن ســالم را  ــه ب ــه‌ای ک ــه اســت. جامع ــه نرُم‌ســازی نهفت ــل ب ــن تمای ــت، در همی ــوت گرف ق
ــا  ــوت ب ــد. الی ــوب« می‌انجام ــای »نامطل ــذف بدن‌ه ــه ح ــج ب ــد، به‌تدری ــار ارزش می‌دان معی
بازنمایــی فیلیــپ نــه به‌عنــوان قربانــی، بلکــه به‌عنــوان فــردی اندیشــمند و اخلاق‌مــدار، ایــن 
گفتمــان را خنثــی می‌کنــد. در نــگاه او، تفــاوت جســمی نــه نشــانۀ زوال، بلکــه بخشــی از تنــوع 
انســانی اســت. از ایــن منظــر، رمــان او نوعــی مقاومــت در برابــر ایدئولــوژی اصلاح‌نــژادی و 

منطــق حــذف تفاوت‌هاســت.
مگــی تولیــور نیــز در همیــن بســتر تحلیلــی معنــا پیــدا می‌کنــد. اگرچــه از نظــر جســمی 
ســالم اســت؛ امــا به‎دلیــل تفــاوت ظاهــری و رفتــاری‌اش از الگــوی زن ویکتوریایــی فاصلــه 
دارد. پوســت تیــره، چشــمان ســیاه و تمایــل بــه مطالعــه، او را از زنــان »مقبــول« جامعــه متمایــز 
ــکلی از  ــد؛ ش ــی می‌کن ــی« را بازنمای ــی اجتماع ــه‌ای از »ناتوان ــع تجرب ــی درواق ــد. مگ می‌کن
ــه  ــال می‌شــود. همان‌طورک ــرد اعم ــت ف ــن و هوی ــر ذه ــدن، ب ــه به‌جــای ب ــرد فرهنگــی ک ط
دیویــس تأکیــد می‌کنــد، مــرز میــان ناتوانــی زیســتی و ناتوانــی اجتماعــی، همــواره ســاختگی 
و محصــول قــدرت گفتمانــی اســت. در آســیاب رودخانــۀ فــاس، فیلیــپ و مگــی دو روی یک 
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ــی  ــر دو قربان ــوند و ه ــارج می‌ش ــرم خ ــم نُ ــان از نظ ــل تفاوت‌هایش ــر دو به‎دلی ــکه‌اند: ه س
نــگاه جامعــه‌ای هســتند کــه تفــاوت را بــا انحــراف یکــی می‌دانــد.

الیــوت درنهایــت بــا خلــق ایــن شــخصیت‌ها، مفاهیــم »نـُـرم« و »انحــراف« را بــه چالــش 
ــی  ــا طبیع ــت ی ــی ثاب ــی، مفاهیم ــدرت و مردانگ ــامت، ق ــه س ــد ک ــان می‌ده ــد و نش می‌کش
ــی  ــه فرصت ــود، بلک ــه کمب ــگاه او ن ــی در ن ــد. ناتوان ــاخته‌های فرهنگی‌ان ــه برس ــتند؛ بلک نیس
ــۀ  ــیاب رودخان ــر، آس ــن منظ ــت. از ای ــاق اس ــانیت و اخ ــای انس ــی در معن ــرای بازاندیش ب
فــاس متنــی اســت کــه از دل واقع‌گرایــی ویکتوریایــی، نقــدی اخلاقــی و فرهنگــی بــر خــود 

ــد. ــه می‌کن ــی ارائ ــان واقع‌گرای هم

تلاقی ناتوانی، جنسیت و مردانگی
در نیمــۀ قــرن نوزدهــم، ادبیــات داســتانی شــاهد افزایــش چشــم‌گیرِ توصیــف مــردان ناتــوان 
ــود و  ــه خ ــکا ب ــی، ات ــی مردانگ ــگ صنعت ــه فرهن ــی ک ــت در دوران ــود؛ درس ــف ب و ضعی
ــان خــود  ــز در رم ــوت نی ــر: (. جــورج الی ــود )بوری ــن ب خویشــتن‌داری، در حــال قدرت‎گرفت
شــخصیتی مــرد و ناتــوان را بــه تصویــر می‌کشــد کــه بازتابــی از تصویــر رایــج مــردان ناتــوان 
در همــان دوره اســت. او در ســاختار روایــی اثــرش دســت بــه خلــق شــخصیتی می‌زنــد کــه 
از ابعــاد مختلفــی قابــل بررســی و مطالعــه اســت. شــخصیت‌پردازی فیلیــپ ازمنظــر جنســیت 
ــت و  ــکل‌دهی هوی ــه در ش ــا و جامع ــش ایدئولوژی‌ه ــا، نق ــمانی، گفتمان‌ه ــدرت جس و ق
ــل  ــی قاب ــی، فرهنگــی، اجتماعــی و ناتوان ــا رویکردهــای بین‌رشــته‌ای ادب ــگاه اجتماعــی ب جای
تأمــل هســتند. بوریــر در کتــاب The Measure of Manliness اشــاره می‌کنــد کــه نویســندگانی 
همچــون الیــوت، چارلــز کینگزلــی، تومــاس هیــوز و هنــری جیمــز1، شــخصیت‌های مــردی را 
ــد؛  ــق برخــوردار بودن ــی جســمی، از احساســاتی عمی ــم ناتوان ــه علی‌رغ ــد ک ترســیم می‌کردن
ــا تصویــر ســنتی از مــردی قــوی، صبــور و عضلانــی اســت )(. ویژگی‌هایــی کــه در تضــاد ب
ــی از ظهــور فرهنگــی نویــن در دوران  ــد بازتاب ــد از مــردان، می‌توان ــر جدی ایــن تصوی
ویکتوریــا باشــد؛ فرهنگــی کــه مردانگــی را در قالبــی توانمنــد و فعــال بازتعریــف می‌کــرد. در 
ــا مردانگــی تلقــی می‌شــد؛ بلکــه  ــا در تضــاد ب ــردان نه‌تنه ــی جســمی در م ــان، ناتوان ــن می ای
ــار  ــب در کن ــوان اغل ــخصیت نات ــتان‌ها، ش ــه در داس ــرد؛ چراک ــل می‌ک ــی آن را کام به‌نوع
مــردی قدرتمنــد ظاهــر می‌شــد تــا بــا برجســته‎کردن ضعــف او، بــر »نرُمال«بــودن شــخصیت 

اصلــی تأکیــد شــود )(.
مفهــوم مردانگــی در عصــر ویکتوریــا به‌شــدت تحت‌تأثیــر تحــولات اجتماعــی، 
ــا و  ــوری بریتانی ــی، گســترش امپرات ــود. انقــاب صنعت ــرن نوزدهــم ب فرهنگــی و اقتصــادی ق
تثبیــت ارزش‌هــای طبقــۀ متوســط، همگــی در شــکل‌گیری درک جامعــه از مــرد ایدئــال نقــش 

1- Charles Kingsley, Thomas Hughes, and Henry James
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داشــتند. یکــی از مؤلفه‌هــای اصلــی ایــن تلقــی جدیــد از مردانگــی، ایــدۀ »مــرد خودســاخته« 
ــۀ  ــت مردان ــخصی، هوی ــاط ش ــی و انضب ــت اخلاق ــی، صداق ــا سختکوش ــه ب ــردی ک ــود؛ م ب

ــال : (. ــدف و ه ــی‌داد )دیوی ــش را شــکل م خوی
دوران ویکتوریــا بــا تفکیــک مشــخصی میــان حوزه‌هــای عمومــی و خصوصــی شــناخته 
ــت و  ــون کار، سیاس ــی، چ ــای عموم ــاً در عرصه‌ه ــردان عمدت ــه م ــه‌ای‎ ک ــود؛ به‌گون می‌ش
ــه  ــه فضــای خصوصــی خان ــان بیشــتر ب فعالیت‌هــای فکــری حضــور داشــتند؛ درحالی‌کــه زن
ــزان  ــاس می ــب براس ــی اغل ــن دوران، مردانگ ــدند. در ای ــدود می‌ش ــی مح ــی خانوادگ و زندگ
ــادی‌  ــتر اقتص ــژه در بس ــد؛ به‌وی ــنجیده می‌ش ــی س ــای عموم ــن عرصه‌ه ــرد در ای ــت ف موفقی
ــردی ارزش  ــتاوردهای ف ــت و دس ــود و در آن رقاب ــدن ب ــال صنعتی‌ش ــرعت درح ــا س ــه ب ک
زیــادی داشــت. اســتقلال اقتصــادی و توانایــی تأمیــن معــاش خانــواده از ارکان اصلــی هویــت 
ــی‌داد  ــرار م ــده« ق ــی« و »تأمین‌کنن ــگاه »حام ــردان را در جای ــد و م ــوب می‌ش ــه محس مردان

ــاش : ـ(. )ت
ــال  قــدرت بدنــی، خویشــتن‌داری عاطفــی و انضبــاط اخلاقــی از عناصــر کلیــدی ایدئ
ــز  ــن دوره متمای ــا را در ای ــن مؤلفه‌ه ــه ای ــال، آنچ ــد. بااین‌ح ــی بودن ــی ویکتوریای مردانگ
ــی،  ــاب صنعت ــود. انق ــا ب ــر ویکتوری ــاص عص ــی خ ــی و اجتماع ــۀ تاریخ ــرد، زمین می‌ک
ــر زنِ  ــان‌آور و نماینــدۀ عقلانیــت در براب تقســیم جنســیتی کار را تثبیــت و مــرد را به‌عنــوان ن
ــا تأکیــد بــر سختکوشــی،  خانه‌نشــین تعریــف کــرد )ساســمن : ـ(. اخــاق پروتســتانی نیــز ب
ریاضــت و خودمهــاری، الگویــی از مردانگــی مبتنی‏بــر انضبــاط و کنتــرل درونــی پدیــد آورد. 
در همیــن حــال، گســترش امپراتــوری بریتانیــا و فضــای اســتعمار، تصویــر مــرد بریتانیایــی را 
به‌عنــوان فــردی ماجراجــو، منضبــط و قهرمان‌گونــه بــه نمــاد غــرور ملــی بــدل کــرد )کوهــن 

.)82 :1996
ــای  ــکی و دغدغه‌ه ــم پزش ــد عل ــود. رش ــض نب ــه از درون، بی‌تناق ــی البت ــن مردانگ ای
مربــوط بــه »ســامت نــژادی«، بــدن را بــه شــاخصی از قــدرت فرهنگــی بــدل کــرد؛ درحالی‌که 
ســرکوب احساســات و عواطــف، اضطرابــی درونــی دربــارۀ شــکنندگی هویــت مردانــه ایجــاد 
می‌کــرد. تغییــرات اجتماعــی ســریع، ازجملــه به‏چالش‏کشیده‌شــدن نقش‌هــای ســنتی و 
ــش  ــر 47ـ45(. در واکن ــرد )بوری ــدید ک ــران را تش ــن بح ــتی، ای ــای فمینیس ــور جنبش‌ه ظه
ــد؛  ــد آمدن ــی پدی ــای فرع ــی در فرهنگ‌ه ــری از مردانگ ــکال متنوع‌ت ــت، اش ــن وضعی ــه ای ب
ــودن را  ــیال‌تر از مردب ــی س ــه درک ــرا، ک ــوش و زیبایی‌گ ــک، خوش‌پ ــاعر رمانتی ــه ش ازجمل
ــی  ــه مفهوم ــی ن ــی ویکتوریای ــه مردانگ ــد ک ــان می‌دهن ــا نش ــن تضاده ــد. ای ــه می‌کردن عرض
طبیعــی، بلکــه برســاخته‌ای فرهنگــی و درحــال تقابــل دائمــی بــا نیروهــای اجتماعــی، طبقاتــی 

و جنســیتی زمــان خــود بــود.
در اواخــر قــرن نوزدهــم، تحــولات علمــی، روان‌شــناختی و فرهنگــی، مفهــوم ســنتی 
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ــدن  ــی، ب ــکی و زیست‌شناس ــم پزش ــترش عل ــد. گس ــده کردن ــش پیچی ــی را بیش‏ازپی مردانگ
ــردازان  ــکان و نظریه‌پ ــرد. پزش ــدل ک ــراف« ب ــرم« و »انح ــف »نُ ــرای تعری ــه‌ای ب ــه عرص را ب
فیزیولــوژی، بــدن ســالم و توانمنــد را معیــار انســانیت می‌دانســتند و از ایــن طریــق، ناتوانــی 
را از عرصــۀ تفــاوت بــه قلمــرو بیمــاری و نقــص منتقــل کردنــد. بدین‌ترتیــب، دانــش پزشــکی 
بــه ابــزاری بــرای نرُم‌ســازی بــدن و بازتولیــد ایدئولــوژی توان‌گرایــی در جامعــۀ ویکتوریایــی 

تبدیــل شــد.
ــدی  ــزودن بع ــا اف ــز ب ــد نی ــد فروی ــای روان‌کاوی زیگمون ــن دوره، نظریه‌ه در همی
ــک  ــه کم ــت مردان ــای هوی ــت نرم‌ه ــه تثبی ــدن، ب ــیت و ب ــولات جنس ــه مق ــناختی ب روان‌ش
کردنــد. هرچنــد فرویــد مفاهیمــی چــون »عقــدۀ ادیــپ« و »اضطــراب اختگــی« را بــرای تحلیــل 
روان انســان مطــرح کــرد؛ امــا ازمنظــر نقــد فمینیســتی، ایــن نظریه‌هــا درنهایــت بــه بازتولیــد 
الگــوی مردســالارانۀ غربــی انجامیدنــد؛ الگویــی کــه مــرد را مرکــز عقــل، قــدرت و میــل قــرار 
مــی‌داد. از ایــن منظــر، روان‌کاوی فرویــدی نــه چالشــی بــرای مردانگــی، بلکــه اســتمرار همــان 

ــی می‌پنداشــت )هریســون : (. ــه را طبیعــی و جهان ــت مردان ــه هوی ــود ک ــی ب نظــام نمادین
چنیــن پیونــدی میــان علــم، پزشــکی و روان‌کاوی، باعــث شــد بــدن و ذهــن هــر دو در 
قــرن نوزدهــم در خدمــت ایدئولــوژی نـُـرم قــرار گیرنــد؛ ایدئولــوژی‌ای کــه جــورج الیــوت در 
ــا نگاهــی انتقــادی بــه چالــش می‌کشــد. در آســیاب رودخانــۀ فــاس، تــام تولیــور  آثــارش ب
نماینــدۀ مردانگــی هژمونیــک اســت؛ الگویــی کــه، بــه تعبیــر رابــرت کانــل1، بــر قــدرت بدنــی، 
اقتــدار خانوادگــی و کنتــرل عاطفــی اســتوار اســت )25(. ایــن نــوع مردانگــی در چهارچــوب 
فرهنگــی ویکتوریایــی بــا مفاهیمــی چــون کار، نظــم، و اســتقلال گــره خــورده و در پــی تثبیــت 
ــا رد فیلیــپ و ســرکوب احساســات خــود،  ــام، ب سلســله‌مراتب جنســیتی و طبقاتــی اســت. ت

بازتــاب همــان گفتمــان ســلطه‌جویانه‌ای اســت کــه تفــاوت را بــا ضعــف یکــی می‌دانــد.
در مقابــل، فیلیــپ واکــم مصــداق مردانگــی حاشــیه‌ای اســت؛ نوعــی هویــت مردانــه کــه 
به‏دلیــل ناتوانــی جســمی از الگــوی مســلط مردانگــی کنــار گذاشــته شــده؛ امــا هم‌زمــان شــکل 
تــازه‌ای از قــدرت را در خــود دارد. فیلیــپ بــا تکیــه ‏بــر زبــان، هنــر و همدلــی، نماینــدۀ نوعــی 
ــه درک و هم‌زیســتی  ــری، ب ــه به‌جــای حــذف دیگ ــی و احساســی اســت ک مردانگــی اخلاق
می‌انجامــد. در او، ضعــف بدنــی بــه ظرفیتــی بــرای تأمــل و همدلــی بــدل می‌شــود و همیــن 

ویژگی‌هــا او را در برابــر خشــونت و ســردی تــام، از نظــر اخلاقــی برتــر می‌ســازد.
الیــوت از خــال ایــن تضــاد، نشــان می‌دهــد کــه مردانگــی نــه پدیــده‌ای طبیعــی، بلکــه 
برســاخته‌ای فرهنگــی اســت کــه می‌توانــد از نــو تعریــف شــود. اگــر مردانگــیِ هژمونیــک در 
پــی کنتــرل بــدن و عاطفــه اســت، مردانگــی فیلیــپ، بــدن ناتــوان را بــه عرصــۀ معنا و انســانیت 
ــه  ــی ک ــد؛ الگوی ــت می‌یاب ــل دس ــی بدی ــی مردانگ ــه بازنمای ــان ب ــه، رم ــد؛ درنتیج وارد می‌کن

1- R. W. Connell
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قــدرت را نــه در ســلطه، بلکــه در حساســیت و خودآگاهــی اخلاقــی جســت‌وجو می‌کنــد.

بیگانگی، بدن و هویت
در گفتمــان ویکتوریایــی، بــدن نــه صرفــاً ســاختاری زیســتی، بلکــه ابــزاری بــرای نظم‌دهــی 
اجتماعــی و تعریــف ارزش‌هــای فرهنگــی بــود. همان‌گونــه کــه رُزمــری گارلنــدـ تامســون در 
ــدرن  ــان م ــال«، محصــول گفتم ــدن نرم ــوم »ب ــد، مفه ــح می‌ده Extraordinary Bodies توضی
ــد  ــی پیون ــی و عقلان ــت اخلاق ــا هوی ــی را ب ــدی و زیبای ــامت، کارآم ــه س ــی ک ــت؛ بدن اس
می‌دهــد )41(. در چنیــن گفتمانــی، بــدن ناتــوان یــا »ناهنجــار« به‌منزلــۀ نشــانه‌ای از انحــراف 
ــا رشــد  ــی، ب ــاوت زیســتی. جامعــۀ ویکتوریای ــاً تف ــه صرف از هنجارهــای اجتماعــی اســت؛ ن
علــم پزشــکی و گســترش آمارهــای جمعیتــی، بــدن را بــه شــاخصی بــرای ســنجش »عقلانیــت، 
اخــاق و کارایــی« بــدل کــرد )بــری : (. ناتوانــی جســمی در ســطح ســاختاری بــا طردشــدگی 
ــرد در  ــد آن بیگانه‌شــدن ف ــه پیام ــد ک ــرار می‌کن ــه‌ای مســتقیم برق ــی رابط جنســیتی و اجتماع
ــیۀ  ــوان در حاش ــای نات ــه، بدن‌ه ــاک : (. درنتیج ــی و کوت ــت )پراپات ــی اس ــبات اجتماع مناس
نظــم اجتماعــی قــرار گرفتنــد؛ زیــرا نمی‌توانســتند بــه الگــوی مســلط »بــدن ســالمِ تولیدگــر« 

پاســخ دهنــد.
ــوان  ــی به‌عن ــاختار اجتماع ــن س ــوت از ای ــورج الی ــاس، ج ــۀ ف ــیاب رودخان در آس
بســتری بــرای کاوش در معنــای هویــت اســتفاده می‌کنــد. بــدن فیلیــپ واکــم، کــه از کودکــی 
ــی کــه  ــل می‌شــود؛ تفاوت ــه نمــادی از تفــاوت تبدی دچــار نقــص در ســتون فقــرات شــده، ب
ــد.  ــاب می‌ده ــی بازت ــی و اجتماع ــذاری اخلاق ــه در ارزش‌گ ــر، بلک ــا در ظاه ــه نه‌تنه جامع
فیلیــپ از همــان ابتــدا بــا نــگاه دیگــران تعریــف می‌شــود؛ نگاه‌هایــی کــه بــدن او را 
ــزی اســت  ــن واکنــش جمعــی، همــان چی ــد. ای ــه می‌گیرن ــد و از او فاصل »غیرعــادی« می‌نامن
کــه گارلنــدـ تامســون از آن به‌عنــوان ســازوکار تولیــد یــاد می‌کنــد؛ ســوژه‌ای کــه هویــت خــود 
ــری«  ــۀ »دیگ ــپ به‌مثاب ــدن فیلی ــع، ب ــازد )44(. درواق ــوان می‌س ــریِ نات ــرد دیگ ــق ط را ازطری

ــد. ــت کنن ــود را تثبی ــرم خ ــد نُ ــالم بتوانن ــای س ــا بدن‌ه ــد ت ــل می‌کن عم
بــا ایــن ‌حــال، الیــوت بــدن ناتــوان را از موضــع ضعــف بازنمایــی نمی‌کنــد. همان‌گونــه 
کــه برخــی خوانش‌هــای معاصــر آســیاب رودخانــۀ فــاس نشــان داده‌انــد، الیــوت بــدن را نــه 
عنصــری منفعــل، بلکــه بســتری فعــال بــرای تجربــه اخلاقــی و روانــی شــخصیت‌ها در نظــر 
ــد )خــان : (.  ــدن تبلــور می‌یابن ــی کــه احســاس، میــل و فشــار اجتماعــی در ب ــرد؛ جای می‌گی
فیلیــپ در برابــر تحقیرهــای اجتماعــی، به‌جــای انــزوا، بــا زبانــی فرهنگــی و هنــری مقاومــت 
می‌کنــد. او نقــاش اســت، بــه موســیقی علاقــه دارد و درک عمیقــی از زیبایی‌شناســی دارد. در 
نــگاه گارلنــدـ تامســون، چنیــن شــخصیتی در وضعیــت »نامتــوازن1« قــرار می‌گیــرد؛ فــردی کــه 

1- Misfit
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به‌دلیــل عــدم انطبــاق بدنــش بــا محیــط اجتماعــی، دائمــاً در حــال تطبیــق و بازتعریــف خــود 
ــان  ــورد می ــازد. در برخ ــدی می‌س ــادی جدی ــت انتق ــی، ظرفی ــن ناهماهنگ ــا همی اســت )(؛ ام
بــدن فیلیــپ و ســاختار اجتماعــی اطرافــش، تفــاوت بــه نیرویــی بــرای بازاندیشــی در انســانیت 
ــبی« را  ــب« و »بی‌تناس ــان »تناس ــرز می ــت، م ــن وضعی ــال ای ــوت ازخ ــود. الی ــل می‌ش تبدی
ــتی  ــه زیس ــی اســت ن ــاخته‌ای فرهنگ ــرم، س ــوم نُ ــه مفه ــد ک ــان می‌ده ــرد و نش ــن می‌ب از بی

)دیویــس : (. 
در صحنه‌هایــی کــه فیلیــپ بــا تــام یــا پــدر مگــی مواجــه می‌شــود، بــدن او بــه میــدان نبــردی 
گفتمانــی بــدل می‌شــود. تــام، نمــاد مردانگــی هژمونیــک و نرُمــال جامعــۀ ویکتوریایــی اســت؛ 
بدنــی قــوی، پرتحــرک و از نظــر اجتماعــی مقبــول؛ امــا در پــس ایــن ظاهــر ســالم، ناتوانــی 
ــز  ــان نی ــی رم ــای روان‌بدن ــه در خوانش‌ه ــت. همان‌طورک ــده اس ــان ش ــی پنه ــی و ذهن عاطف
مطــرح شــده اســت، بــدن تــام تولیــور بیــش از آنکــه عرصــۀ تعــارض عاطفــی باشــد، ابــزاری 
بــرای انضبــاط اخلاقــی و کنتــرل درونــی اســت؛ کنترلــی کــه درنهایــت بــه انســداد عاطفــی و 

ــد )خــان (. ــی می‌انجام ــی در همدل ناتوان
ــی  ــت بالای ــود، از ظرفی ــی می‌ش ــص« تلق ــر جســمی »ناق ــه از نظ ــپ ک ــل، فیلی درمقاب
بــرای تفکــر و همدلــی برخــوردار اســت. ایــن وارونگــی ارزشــی، دقیقــاً همــان چیــزی اســت 
ــای  ــد. او به‌ج ــتفاده می‌کن ــی اس ــان توان‌گرای ــؤال‌بردن گفتم ــرای زیرس ــوت از آن ب ــه الی ک
ــرای امــکان اخــاق،  ــی ب ــه فضای ــد، آن را ب ــاً نشــانۀ ضعــف بدان ــوان را صرف ــدن نات آنکــه ب
ــزار  ــه اب ــپ ن ــدن فیلی ــب، ب ــو 2002: 24(. بدین‌ترتی ــد )هی ــدل می‌کن ــناخت ب ــت و ش خلاقی
محدودیــت، بلکــه رســانۀ نوعــی آگاهــی متفــاوت اســت؛ آگاهــی‌ای کــه جامعــه از درک آن 

عاجــز اســت. 
ــح  ــون توضی ــدـ تامس ــد. گارلن ــری می‌یاب ــای دقیق‌ت ــا معن ــوازن« در اینج ــۀ »نامت نظری
می‌دهــد کــه ناتوانــی نــه ویژگــی ذاتــی بــدن، بلکــه نتیجــۀ »ناهمخوانــی میــان بــدن و محیــط« 
اســت )(. وقتــی جامعــه بــرای بدن‌هــای متنــوع طراحــی نشــده باشــد، بــدنِ متفــاوت بــه‌زور 
ــرد  ــه ارزش ف ــد ک ــه‌ای زندگــی می‌کن ــپ در جامع ــرد. فیلی ــرار می‌گی ــی ق ــت ناتوان در وضعی
ــط اجتماعــی او طــوری  ــن، محی ــی و اســتقلال اقتصــادی می‌ســنجد؛ بنابرای ــا قــدرت بدن را ب
ــه در  ــی ن ــان، ناتوان ــی« نگــه دارد. در ایــن می تنظیــم شــده کــه بدنــش را در وضعیــت »ناتوان
ــا خلــق موقعیت‌هایــی کــه فیلیــپ  بــدن، بلکــه در ســاختار اجتماعــی نهفتــه اســت. الیــوت ب
در آن‌هــا بــا تحقیــر، ترحــم یــا ســکوت مواجــه می‌شــود، دقیقــاً همیــن ناهماهنگــی ســاختاری 

ــد. ــکار می‌کن را آش
ــرار  ــوازن ق ــت نامت ــاوت در وضعی ــز به‎شــکلی متف ــور نی در ســوی دیگــر، مگــی تولی
دارد. اگرچــه از نظــر فیزیکــی ســالم اســت؛ امــا بــدن و رفتــار او بــا الگــوی زنانــۀ ویکتوریایــی 
ــر، او را از  ــه و تفک ــه مطالع ــه‌اش ب ــد و علاق ــت بلن ــره، قام ــت تی ــدارد. پوس ــی ن هم‌خوان
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ــه  ــد جامع ــد )ساســمن 1995: 13(.  مگــی از دی ــز می‌کن ــه متمای ــول« جامع ــان »مقب دیگــر زن
»زیاده‌خــواه«، »عقلانــی« و درنتیجــه »نامتــوازن« اســت. او هماننــد فیلیــپ، قربانــی معیارهــای 
فرهنگــی می‌شــود کــه بــدن و ذهــن را طبــق نرُم‌هــای جنســیتی می‌ســنجد. درواقــع، بــدن او 
نیــز بــدل بــه نشــانه‌ای اجتماعــی می‌شــود کــه جامعــه از طریــق آن، مرزهــای هویــت زنانــه را 
ترســیم می‌کنــد. الیــوت از ایــن طریــق نشــان می‌دهــد کــه ناتوانــی، در هــر دو ســطح زیســتی 

ــز اســت.  و اجتماعــی، نتیجــۀ ســاختارهای تبعیض‌آمی
همان‌گونــه کــه لــورا گریــن نشــان می‌دهــد، مگــی تولیــور نه‌تنهــا شــخصیتی 
درون‌داســتانی، بلکــه نقطــۀ کانونــی همانندســازی خواننــده بــا روایــت اســت؛ فراینــدی کــه در 
آن، تجربــۀ طــرد، رنــج و شکســت مگــی بــه تجربــه‌ای مشــترک میــان شــخصیت و خواننــده 

ــود )(. ــدل می‌ش ب
ــت  ــی هوی ــرا، نوع ــالار و توان‌گ ــم مردس ــا نظ ــل ب ــر دو در تقاب ــی، ه ــپ و مگ فیلی
حاشــیه‌ای را شــکل می‌دهنــد. آن‌هــا از منظــر گفتمــان غالــب، »کمبــود« دارنــد؛ امــا در ســطح 
ــی؛  ــی و خودآگاه ــاس، همدل ــیِ احس ــد؛ فزون ــی »فزونی«ان ــد نوع ــی، واج ــانی و اخلاق انس
ــوژی  ــخصیت، از ایدئول ــن دو ش ــیدن ای ــا به‌تصویرکش ــوت ب ــت الی ــوان گف ــن‌رو، می‌ت از ای
ویکتوریایــی فاصلــه می‌گیــرد و نوعــی اخــاق مبتنــی بــر تفــاوت را پیشــنهاد می‌دهــد. بــدن 
در ایــن رمــان دیگــر صرفــاً نشــانۀ نقــص نیســت؛ بلکــه رســانه‌ای بــرای نقــد جامعــه اســت.
ــزد.  ــی فرومی‌ری ــپ و مگ ــای فیلی ــا بدن‌ه ــل ب ــت1« در تقاب ــوم »نرُمی ــت، مفه درنهای
جامعــۀ ویکتوریایــی کــه ســامت، تولیــد و ظاهــر را معیــار ارزش‌گــذاری می‌دانســت، در برابــر 
ــی‌اش  ــا ناتوان ــپ ب ــد. فیلی ــر ســؤال می‌برن ــا را زی ــن معیاره ــه ای ــرد ک ــرار می‌گی ــی ق بدن‌های
ــوت  ــش می‌کشــند. الی ــه چال ــال« را ب ــر دو ســاختار »انســان نرُم ــی‌اش، ه ــا نافرمان و مگــی ب
ــه در آن،  ــد ک ــق می‌کن ــاوت« خل ــی تف ــی »زیبایی‌شناس ــخصیت، نوع ــن دو ش ــال ای ازخ
ــت  ــانیت اس ــی در انس ــرای بازاندیش ــی ب ــه امکان ــرم، بلک ــۀ ش ــه مای ــبی ن ــی و بی‌تناس ناتوان
ــه در  ــدگاه، نقطــه‌ای اســت ک ــی دی ــن جابه‌جای ــدـ تامســون، ای ــر گارلن ــه تعبی )کوهــن : (.  ب
ــه  ــادآور می‌شــود کــه تفــاوت، ن ــه مــا ی ــه روایــت بــدل می‌شــود«، روایتــی کــه ب آن »بــدن ب

ــۀ انســانی اســت. مانــع، بلکــه بنیــان تجرب

ابزار روایی
ــه  ــد ک ــاب Narrative Prosthesis اســتدلال می‌کنن ــد میچــل و شــارون اســنایدر2 در کت دیوی
ناتوانــی در ادبیــات اغلــب به‌عنــوان ابــزار یــا تکیــه‌گاه روایــی بــه کار مــی‌رود؛ یعنــی عنصــری 

کــه روایــت را پیــش می‌بــرد یــا تنــش اخلاقــی و معنایــی داســتان را شــکل می‌دهــد )6(.

1- Normate
2- T. David Mitchel and Sharon L. Snyder 
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ــۀ  ــه به‌مثاب ــانی، بلک ــه‌ای انس ــوان تجرب ــه به‌عن ــولاً ن ــوان معم ــدن نات ــان، ب ــگاه آن در ن
اســتعاره‌ای بــرای نقصــان، ضعــف، یــا »دیگــری« بــه کار گرفتــه می‌شــود تــا داســتان بتوانــد 
برپایــۀ آن، معنــا بســازد؛ بــه بیــان دیگــر، ناتوانــی در بســیاری از متــون ادبــی، »پروتــز«ی اســت 

کــه روایــت بــر آن تکیــه می‌کنــد تــا معنــا و انســجام خــود را حفــظ کنــد )47(.
ــه کار  ــم ب ــی را، ه ــق فرهنگ ــن منط ــاس ای ــۀ ف ــیاب رودخان ــوت در آس ــورج الی ج
ــرای  ــی ب ــوان عامل ــم به‌عن ــپ واک ــی فیلی ــد. او از ناتوان ــش می‌کش ــه چال ــم ب ــرد و ه می‌گی
پیشــبرد روایــت و تعمیــق لایه‌هــای اخلاقــی اســتفاده می‌کنــد؛ امــا در عین‏حــال، بــه خواننــده 
نشــان می‌دهــد کــه بــدن ناتــوان صرفــاً یــک اســتعاره نیســت؛ بلکــه واقعیتــی زیســته و سرشــار 
از آگاهــی اســت. فیلیــپ، بــا وجــود محدودیــت جســمی‌اش، بــه یکــی از موتورهــای اصلــی 
ــا  ــه ب ــدارد؛ بلک ــزاری ن ــردی اب ــا کارک ــا حضــور او تنه ــود؛ ام ــدل می‌ش ــتان ب پیشــرفت داس
خــود نوعــی بیــداری اخلاقــی بــرای شــخصیت‌های دیگــر، به‌ویــژه مگــی تولیــور، بــه همــراه 

مــی‌آورد.
الیــوت در ســاختار روایــت خــود، ناتوانــی فیلیــپ را به‌عنــوان نقطــۀ چرخــش داســتانی 
بــه کار می‌گیــرد. در ابتــدا، او در حاشــیۀ جامعــه و خانــوادۀ مگــی قــرار دارد و نــگاه دیگــران 
ــا ایــن حــال، در ادامــۀ داســتان، حضــور او  ــا تحقیرآمیــز اســت. ب ــاً ترحم‌آمیــز ی ــه او عمدت ب
ــازه  ــی ت ــا مفهوم ــپ، او را ب ــا فیلی ــۀ مگــی ب ــی مگــی می‌شــود. مواجه موجــب تحــول درون
ــا  ــه ب ــی ک ــور 2020: 180(؛ مفهوم ــر گ ــد )والک ــه‌رو می‌کن ــانیت روب ــاق و انس ــج، اخ از رن
جهــان عقلانــی و مردســالارانۀ بــرادرش، تــام، در تضــاد اســت. در اینجــا، بــدن ناتــوان فیلیــپ 
به‌عنــوان »پروتــز اخلاقــی« عمــل می‌کنــد؛ عاملــی کــه مســیر رشــد اخلاقــی و درونــی مگــی 

ــنایدر 2000: 52(. ــل و اس ــازد )میچ ــن می‌س را ممک
ــردی از  ــن کارب ــوند، چنی ــادآور می‌ش ــنایدر ی ــل و اس ــه میچ ــور ک ــال، همان‌ط بااین‌ح
ــزاری  ــه اب ــاً ب ــی صرف ــا بی‌طــرف نیســت. گاهــی ناتوان ــی ی ــی در روایــت همیشــه خنث ناتوان
ــیاب  ــوت در آس ــود )58(. الی ــل می‌ش ــد تبدی ــا توانمن ــالم ی ــخصیت‌های س ــد ش ــرای رش ب
رودخانــۀ فــاس ایــن خطــر را تاحــدی می‌پذیــرد؛ امــا در عیــن حــال، به‎شــکلی خودآگاهانــه 
ــرای رشــد مگــی باشــد؛  ــد. او اجــازه نمی‌دهــد فیلیــپ تنهــا وســیله‌ای ب ــه می‌کن ــا آن مقابل ب
ــل  ــه خــود حام ــر می‌کشــد ک ــه تصوی ــوان ســوژه‌ای مســتقل و اندیشــمند ب ــه او را به‏عن بلک
ــت  ــزار پیشــبرد روای ــم اب ــپ ه ــب، فیلی ــی اســت. بدین‏ترتی ــی و معرفت نوعــی آگاهــی اخلاق

اســت و هــم عاملــی بــرای بازاندیشــی در خــود روایــت.
بــدن ناتــوان فیلیــپ در عیــن حــال کارکــردی نمادیــن دارد. ایــن بــدن، برخــاف بــدن 
ــرای  ــه‌ای ب ــوان دریچ ــه به‌عن ــف، بلک ــوان ضع ــه به‌عن ــص« را ن ــام، »نق ــد ت ــالم و نیرومن س
ــی  ــی ویکتوریای ــاد مردانگ ــام نم ــه ت ــد؛ درحالی‌ک ــی می‌کن ــانیت بازنمای ــی و انس درک همدل
ــج  ــه رن ــی ژرف ب ــاعرانه و نگاه ــان ش ــی حســاس، زب ــا ذهن ــپ ب ــی اســت، فیلی و خودکنترل
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ــاختار  ــل، س ــن تقاب ــا ای ــوت ب ــد. الی ــه می‌ده ــی ارائ ــاوت از مردانگ ــره‌ای متف ــران، چه دیگ
مســلط مردانگــی و توان‌گرایــی را زیــر ســؤال می‌بــرد و نشــان می‌دهــد کــه توانایــی واقعــی 
ــه  ــی1« به‌جــای آنک ــز روای ــی. در اینجــا، »پروت ــدرت بدن ــه در ق در اخــاق و درک اســت، ن
ــف  ــرای بازتعری ــزاری ب ــه اب ــران شــود، ب ــد جب ــه بای ــد ک ــی را نقصــی در داســتان بدان ناتوان

ــود. ــل می‌ش ــانیت تبدی ــاق و انس اخ
ــم  ــه نظ ــد؛ بلک ــک می‌کن ــت کم ــرفت روای ــه پیش ــا ب ــان، نه‏تنه ــول رم ــپ در ط فیلی
ــدن  ــارۀ »ب ــی درب ــای اجتماع ــور او، نرُم‌ه ــد. حض ــز برهم‏می‌زن ــی را نی ــی توان‌گرای گفتمان
 Extraordinary کامــل« را زیــر ســؤال می‌بــرد. همان‌گونــه کــه گارلنــدـ تامســون در
ــدل شــود کــه جامعــه در آن  ــه »آیینــه‌ای فرهنگــی« ب ــد ب ــد، ناتوانــی می‌توان Bodies می‌گوی
تصویــر ایدئــال بــدن و انســانیت خــود را بازتــاب می‌دهــد )22(. در ایــن چهارچــوب، بــدن 
ــه مفهــوم  ــده نشــان می‌دهــد کــه چگون ــه خوانن ــه دیگــران و ب ــه ب ــه‌ای اســت ک ــپ آیین فیلی

ــه اســت. ــۀ حــذف و طــرد دیگــری شــکل گرفت ســامت و ارزش اجتماعــی، برپای
ــدن او دیگــر  ــرد، ب ــان مگــی و فیلیــپ شــکل می‌گی ــی کــه گفت‌وگــو می در صحنه‌های
منبــع شــرم یــا ضعــف نیســت؛ بلکــه زمینــه‌ای بــرای گفت‌وگــوی اخلاقــی و انســانی اســت. 
ــه  ــن رابط ــم. ای ــه ترح ــرد، ن ــکل می‌گی ــل ش ــناخت متقاب ــی و ش ــۀ همدل ــان برپای ــۀ آن رابط

ــی زاده می‌شــود. ــه از دل ناتوان ــی اســت ک ــش اخلاق ــی کن ــت نوع درحقیق
ــرد  ــی از کارک ــی زمان ــز روای ــد، پروت ــاره می‌کنن ــنایدر اش ــل و اس ــه میچ همان‌طورک
صرفــاً ابــزاری فاصلــه می‌گیــرد کــه متــن بتوانــد »ناتوانــی را نــه بــرای معنــا، بلکــه به‌عنــوان 
ــت او  ــی در روای ــن کار را انجــام می‌دهــد: ناتوان ــاً همی ــوت دقیق ــد )(. الی ــی کن ــا« بازنمای معن

نــه اســتعاره‌ای از کمبــود، بلکــه جوهــره‌ای از تجربــۀ انســانی اســت.
بــا وجــود ایــن، الیــوت کامــاً از تناقــض درونــی ایــن ســاختار آگاه اســت. او می‌دانــد 
ــانی  ــت انس ــی از هوی ــوان بخش ــی را به‌عن ــد دارد ناتوان ــه قص ــی ک ــی در لحظه‌های ــه حت ک
ــی و  ــان توانای ــز می ــر تمای ــه ب ــی‌ای اســت ک ــان و ســاختار روای ــر زب ــاز هــم درگی ــرد، ب بپذی
ــی از رهایــی  ــی، خال ــا وجــود همدل ــان داســتان، ب ــا شــده اســت؛ از همیــن‏رو، پای ــی بن ناتوان
کامــل اســت. مــرگ مگــی در ســیلاب، در عین‏حــال کــه پیونــد او بــا فیلیــپ را از نظــر اخلاقــی 
تثبیــت می‌کنــد، نشــان می‌دهــد کــه جامعــۀ ویکتوریایــی هنــوز جایــی بــرای پذیــرش کامــل 

»دیگــریِ ناتــوان« نــدارد.
ــی«  ــز روای ــۀ فــاس، از مفهــوم »پروت ــوان گفــت کــه آســیاب رودخان ــت، می‌ت درنهای
اســتفاده می‌کنــد تــا مرزهــای آن را بــه چالــش بکشــد. الیــوت در ظاهــر از بــدن ناتــوان بــرای 
پیشــبرد داســتان بهــره می‌گیــرد؛ امــا در عمــق، همیــن بــدن را بــه بســتری بــرای نقــد گفتمــان 
ــه  ــان، ن ــن رم ــی در ای ــد. ناتوان ــدل می‌کن ــانیت ب ــی و بازاندیشــی در اخــاق و انس توان‌گرای

1- Narrative Prosthesis
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ابــزار تکمیــل روایــت، بلکــه صــدای منتقــد خــودِ روایــت اســت.

نتیجه
‌در آســیاب رودخانــۀ فــاس، جــورج الیــوت بــا تلفیــق ناتوانــی جســمی، جنســیت و اخــاق، 
ــی در  ــد. ناتوان ــیم می‌کن ــی ترس ــۀ ویکتوریای ــانی در جامع ــت انس ــده از هوی ــری پیچی تصوی
جهــان او، نــه صرفــاً فقــدان زیســتی، بلکــه بازتابــی از ســاختارهای فرهنگــی و طبقاتــی اســت 
کــه بــدن را بــه معیــاری بــرای قضــاوت اخلاقــی و اجتماعــی بــدل کرده‌انــد. فیلیــپ واکــم، 
ــد. او در  ــل می‌کن ــق را از درون مخت ــن منط ــود، ای ــاق خ ــن خ ــاوت و ذه ــدن متف ــا ب ب
ظاهــر »ناقــص« اســت؛ امــا توانایــی درک، احســاس و تفکــرش معیارهــای مردانگــی، قــدرت 

ــد. ــش می‌کش ــه چال ــت را ب و عقلانی
ــی،  ــه ناتوان ــی ک ــد؛ جای ــتفاده می‌کن ــی« اس ــز روای ــی »پروت ــۀ ضمن ــوت از نظری الی
ــپ  ــازد. فیلی ــه می‌س ــان آن را وارون ــا هم‌زم ــود؛ ام ــران می‌ش ــد دیگ ــت و رش ــرک روای مح
تنهــا ابــزاری بــرای تحــول مگــی نیســت؛ او عاملــی اخلاقــی و اندیشــمند اســت کــه جامعــه 
و خواننــده را بــه بازاندیشــی در مفهــوم تفــاوت دعــوت می‌کنــد. مگــی نیــز، بــا تجربــۀ طــرد 
ــادی از  ــه نم ــپ ب ــار فیلی ــی، در کن ــۀ ویکتوریای ــوی زنان ــی از الگ ــل نافرمان ــی به‌دلی اجتماع
»ناتوانــی اجتماعــی« بــدل می‌شــود. هــر دو شــخصیت نشــان می‌دهنــد کــه ناتوانــی می‌توانــد 

شــکلی از مقاومــت فرهنگــی باشــد؛ نــه صرفــاً نقــص یــا کمبــود.
ــا را از  ــه آن‌ه ــد؛ بلک ــد نمی‌کن ــی را بازتولی ــه‌های ناتوان ــوت کلیش ــب، الی بدین‌ترتی
درون نقــد می‌کنــد. او بــا خلــق بدن‌هایــی کــه بــه ظاهــر »غیرنرُمــال« هســتند، نشــان می‌دهــد 
کــه نـُـرم، خــود محصــول تبعیــض و قــدرت اســت. ناتوانــی در رمــان او بــه حــوزه‌ای اخلاقــی 
ــناخت  ــی و ش ــکان همدل ــه ام ــد، بلک ــه تهدی ــاوت را ن ــه تف ــود ک ــل می‌ش ــانی تبدی و انس
ــه متنــی بــدل می‌شــود کــه از دل واقع‌گرایــی  ــۀ فــاس ب می‌دانــد؛ درنتیجــه، آســیاب رودخان

ــارۀ انســانیت و اخــاق می‌ســازد. ــازه درب ــی ت ــی، گفتمان ویکتوریای

ــا عنــوان ”بدن‌هــای  ــان نامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه شــیراز ب ــه از پای ــه برگرفت ایــن مقال
ــر جــورج  ــاس اث ــه ف ــیاب رودخان ــان آس ــی جســمی در دو رم ــه ناتوان ــاده“: مطالع خارق‌الع

الیــوت و ســرود کریســمس اثــر چارلــز دیکنــز اســت.

تعارض منافع:
ــش  ــن پژوه ــا ای ــاط ب ــی در ارتب ــارض منافع ــه تع ــه هیچ‌‌گون ــد ک ــام می‌‌کنن ــندگان اع نویس

ــدارد. وجــود ن
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بیانیه استفاده از هوش مصنوعی:
ــه  ــه از هیچ‌گون ــد ک ــام می‌کنن ــندگان اع ــه، نویس ــن مقال ــل ای ــگارش و تحلی ــد، ن »در تولی
ابــزار یــا فنــاوری هــوش مصنوعــی اســتفاده نشــده اســت و مســئولیت کامــل محتــوای مقالــه 

ــد«. را برعهــده دارن
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Abstract
Adopting an interdisciplinary approach, this study examines the representation of 
physical disability, gender, and masculinity in George Eliot’s The Mill on the Floss. 
Through the character of Philip Wakem, Eliot challenges the ableist discourse of 
Victorian society and redefines the body and masculinity through its central question. 
The research employs a descriptive–analytical method grounded in cultural criticism 
and draws on the disability theories of Lennard J. Davis and Rosemarie Garland-
Thomson. The findings indicate that Philip, a disabled character, embodies an 
alternative masculinity that prioritizes empathy, emotional sensitivity, and moral 
self-awareness in contrast to physical strength and dominance. In doing so, Eliot 
reimagines social perceptions of male identity and the disabled body within the 
cultural framework of the Victorian era. The study’s originality lies in bridging 
disability theory with gender and masculinity studies.
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